خاطره اي از جمشيد آموزگار: 
                            غفلت جبهه ي ملي  و قضيه دولت نظامي

بيش از پنج شش هفته از استعفاي من و عمر دولت آقاي شريف امامي نگذشته بود كه يكي از دوستانم كه استاد دانشگاه ملي بود ، زنگي زد و گفت : سه نفر از اعضاي جبهه ملي آقايان دكتر سنجابي ، دكتر بختيار و دكتر رزم آرا، مايلند با شما ملاقات كنند . چه وقتي براي شما مناسب است ؟  گفتم : دوست عزيزم ؛ من كه ديگر كاره اي نيستم. با من چكار دارند ؟

گفت : نميدانم اما به نظر من بهتر است كه اين ملاقات صورت بگيرد .پس از لحظه اي تامل ، قرار ملاقات براي ساعت 6 بعد از ظعر پنجشنبه همان هفته در منزل من گذارده شد .

در روز و ساعت موعود ، در انتظار نشسته بودم ، ربع ساعتي گذشت خبري نشد .

در پي آن عقربه بزرگ ساعت از نيمه را هم گذشت ، باز هم خبري نشد . با خود گفتن لابد تغيير عقيده داده و از ملاقات منصرف شده اند. خيالات پراكنده و از هم گسسته اي ذهنم را مشغول كرده بود كه زنگ در به صدا در آمد . آقابان دكتر بختيار و دكتر رزم آرا ، به درون آمدند .پس از تعارفات معمول ، آقاي بختياراز دير آمدن معذرت خواست و گفت :  سنجابي : امروز براي ملاقات با آيت الله شريعتمداري به قم رفته بود . ما منتظر مراجعت ايشان بوديم ، ولي چون نرسيدند فكر كرديم تاخير بيش از اين جايز نيست و ما آمديم .
لحظاتي بعد بدون مقدمه گفتن و يا حاشيه رفتن ، مطالبي گفت كه خلاصه ي آن چنين است :  آقاي آموزگار ، مملكت در يك وضع بحراني خطرناكي ست . مردم به شريف امامي اعتماد ندارند . پس از جمعه سياه ، اوضاع وخيم تر شده  و كشور به سرعت در  سراشيبي سقوط قرار گرفته . هر روز كه نخست وزيري شريف امامي بيشتر ادامه يابد ، وضع بدترخواهد شد . ما پيش شما آمده ايم كه براي نجات مملكت ، به عرض اعليحضرت  برسانيد كه كه تا ديرتر شدن نشده ،شريف امامي را بركنار و دولت را به جبهه ملي واگذار كند . شايد ما بتوانيم راه حلي براي حل اين بحران پيدا كنيم . من از شنيدن اين گفتار صريح و بي پرده بهت زده شده بودم ، گفتم : چرا اين مطلب را از طريق وزارت دربار به عرض نميرسانيد ؟
چنين پاسخ دادند : اطمينان نداريم كه اين مطلب را عينا به عرض برسانند ، ولي به شما اعتماد داريم . سپس پيش از خداحافظي شماره تلفني به من داد و گفت : با اين شماره در هر ساعتي ميتوانيد با من تماس بگيريد .پس از راهي شدن آقايان با اينكه دير وقت بود به كاخ سعد آباد . تلفن چي صدايم را شناخت . اظهار محبتي كرد و گفت چه امري داشتيد ؟ گفتم مطلبي است فوري كه بايد به عرض برسانم .گفت گوشي خدمتتان باشد . دقيقه اي چند گذشت كه از آن سوي خط ، آواي آشناي منم در گوشم پيچيد .
عرض كردم حامل پيامي هستم كه نميتوانم تلفني به عرض برسانم .

فرمودند : شنبه صبح ساعت 9 بيائيد به كاخ در شرفيابي پيام را عينا به عرض رسانيد.

براي دقايقي طولاني سكوت ناراحت كننده اي فضاي تالار را گرفته . سپس در حالي كه طبق معمول درازاي اتاق را قدم ميزدند ، فرمودند : شما ميدانيد منظور آنها چيست ؟ 
عرض كردم : خير اين اولين باري ست كه با من تماس گرفته اند. 

فرمودند : اينها ميخواهند در ايران جمهوري برقرار كنند و حالا ميخواهند من با دست خودم اين نقشه را عملي كنم . من كه در درازاي بيست و يكسال معاونت و وزارت و نخست وزيري ، هرگز چنين گفت و شنودي با شاه نداشتم ، بهت زده عرض كردم . اگر اجازه بفرمائيد در اين مورد از آنان سوال كنم . بي درنگ فرمودند : بله بپرسيد .

در بازگشت به منزل به آقاي بختيار تلفن كردم . شايد برداشت شاه برايش تازگي نداشت ، چرا كه گفت : آقاي آموزگارما در جبهه ملي بيست و  دو سه نفر هستيم . من نميتوانم از جانب همه حرف بزنم . اين موضوع را در جاسه همگاني كه فردا داريم ، مطرح خواهم كرد و نتيجه را به شما خبر ميدهم . دو روز بعد چنين به من گفت : جبهه ملي مخالف سلطنت نيست . ما ميخواهيم مسئوليت دولت و اداره مملكت به عهده ما باشد ، تا شايد بتوانيم اين بحران ختر ناك را برطرف كنيم . سپس اضافه كرد : حاضريم نظر خود را در موافقت با سلطنت بيپرده ، صريح و روشن اعلام كنيم . تقاضاي شرفيابي كردم و پاسخ  بختيار را عينا به عرض رسانيدم .چهره گرفته آن روزهاي شاه كمي باز شد . براي دقايقي از اين و از آن و از اين جا و آن جا  مطالبي گفتند و در پايان فرمودند : بسيار خوب بپرسيد كانديداي آنها براي نخست وزيري كيست ؟ مرخص شدم و بيدرنگ با بختيار تماس گرفتم .
شادي بيرون از وصف او را از شنيدن فرموده شاه  حس كردم . هيجان زده به من گفت : 

فكر ميكنم اللهيار صالح را پيشنهاد كنيم ، ولي تصميم بايد از طرف همه باشد.

ما فكر نميكرديم اعليحضرت به اين زوري تصميم بگيرند . حالا مشكل كار اينجاست كه سنجابي و بازرگان به پاريس و لندن رفته اند و بدون حضور آنها نميتوانيم تصميم بگيريم .

سعي ميكنم تا با آنها تماس بگيرم تا فورا برگردند .

سپس گفت : مطلب تاره يي هم پيش آمده كه نميدانم چگونه تفسير كنم . ديروز دكتر نهاوندي تلفن كرد پس از مقدمه چنين اظهار داشت كه جبهه ملي هر مطلبي دارد كه بخواهد به عرض برسد ، بهتر است از طريق ايشان باشد ولي آقاي آموزگار نهاوندي وجهه خوبي ندارد . در دانشگاه بسيار بد عمل كرد . ما نميخواهيم با ايشان تماس داشته باشيم تكليف چيست ؟ 

گفتم : اين مطلب را به عرض ميرسانم . پايان شرفيابيم غروي آفتاب و حالا اوايل شب بود . با اين همه به كاخ تلفن كردم .از آهنگ گفتار چنين دريافت كردم كه اعليحضرت سرشام هستند . همه ي گفته بختيار را به عرض  رساندم .

از شنيدن نام اللهيار صالح خيلي خوشحال شد ند و فرمودند : بسيار خوب هر چه زودتر خبر دهند .سپس شنيدم فرمودند : ميگند نهاوندي وجهه خوبي نداره . دانستم كه مخاطب ديگري حضور دارد كه يكباره آواي آشناي شهبانو به گوشم رسيد كه گفت : كي اين حرف را ميزنه فرمودند : بختيار . واكنش اين بود : مهمل ميگه . من كه بهت زده از اين گفتگو گوشي تلفن در دستم بود . ناگهان بار ديگر خود را مخاطب يافتم .
فرمودند : رايط ما با جبهه ملي فقط شما هستيد ، به آنها بگوييد .

دو سه روزي از اين جريان گذشت و از بختيار خبري نشد ...

اعليحضرت تلفن فرمودند كه چه شد ؟  پاسخي نداشتم .احساس كردم كه ناراحت هستند . عرض كردم پيگيري ميكنم . بيدرنگ به بختيار تلفن كردم و گفتم : شما مرا در وضع ناراحت كننده يي قرار داده اي .شما بوديد كه به سراغ من آمديد .شما بوديد كه از من خواستيد پيامتان را به عرض برسانم . حالا كه شاه با پيشنهاد شما موافقت كرده موضوع را به ليت و  لعل ميگذرانيد و مرا سنگ روي يخ كرده ايد . خيلي ناراحت شد .
گفت : شما نميدانيد كه من با چه مشكلاتي روبرو هستم . تماس با سنجابي و بازرگان بسيار مشكل است .اغلب اوقات در محل اقامتشان نيستند . در اين دو سه روز بارها سعي كردم تماس بگيرم .بالاخره امروز با سنجابي صحبت كردم .گفت كاري دارد كه بايد تمام كند ، بعد به تهران برگردد . گفتم ممكن است وقتي را معين كنند كه من به عرض برسانم .

پاسخش چنين بود :سعي ميكنم دوباره تماس بگيرم . فراداي آن روز بختيار تلفن كرد و گفت : تماس گرفتم . سنجابي ميگويد كارش تمام شده ولي جا در هيچ هواپيمايي به مقصد تهران پيدا نميكند . من كه از اين گفته حيرت زده شده بود، بي درنگ بسان اينكه الهام شده باشم ، گفتم : هواپيماي دولت را برايشان ميفرستيم .

خيلي خوشحال شد و گفت : به اطلاعشان ميرسانم .پس از اين گفتگو در يافتم بي اختيار وبي اجازه وعده اي داده ام . بي درنگ به كاخ تلفن كردم و جريان را به عرض رساندم .فرمودند : خوب عمل كرديد ، روز حركت را  هر چه زودتر تايين كنند  تا هواپيما فرستاده شود .

مجددا با بختيار تماس گرفتم و فرموده شاه را به اطلاعش رساندم . دو سه روز ديگر گذشت و خبري نشد . من كلافه شده بودم .زمگي زدم و به آقاي بختيار گفتم چه شد ؟ 

پاسخش چنين بود : آقاي آموزگار من نميدانم جريان چيست اما سنجابي و بازرگان آماده مراجعت و گفتگو نيستند .

خيلي متاسفم . در اينجا بود كه دريافتم شكاف پر پهنايي ميان ياران قديم افتاده كه به زيان همگي خواهد بود .

                 قطره درياست اگر با درياست    ور نه آن قطره و دريا درياست

با ناراحتي بيرون از وصفي جريان را به عرض رساندم . فرمودند : گفتم كه اينها مقصود ديگري دارند . در ماجرا بدين ترتيب بسته شد .

بعد ها شنيدم كه شايد همين غفلت جبهه ملي موجب روي كار آمدن دولت نظامي و وقايع پس از آن شد . الله اعلم 
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